
 یک 

 

 بارانی  هایپلک پس در

 ظاهر شویب می خوا در گاه

 آشفته  و دارغصّه  صورتت

 شاعر  یک هایاندیشه مثل

 

 شب یک بیا کنم،یم التجا

 ر!ب هم مرا مهربان، خودت، با

 است دشوار سخت تو بی زیستن

 بدتر شومی م روز تا روز

 

 ترسم،می سکوت از من آه،

 رفتی؟ کجا زن، حرف شا،گ لب

 کندی  دل روزگار از آخر

 رفتی خدا مهمانی به و

 

 دم هر کشمی م آه نیستی،

 ست رنگییب روزگار از سهمم

 است دلگیر قدر چه دنیا تو بی

 ستدلتنگی  تمام هایم لحظه

 



 من، بهارگونه عزیز ای

 خوابیدی خاک زیر در حال

 تو که باد، نور غرق اتاهخان

 دیدی  کم روزهای جهان در

 

 دادی خبر رفتنت از کاش 

 مُردم می  تو مُردنِ از پیش

 شهیاد گه-پنه نگاهت ای

 افسردم نگاهت  پناه بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ناخوانده  خطدو/ 

 

 ی یتنها سوی به کشاند می 

 نرفت  تو خانه که هایی،پای

 رحب آب ز شورتر قسمت

 نرفت تو بهانة با سرم از

 

 تاریکی  سوی به کشاند ی م

 ماندی  و رفتی که اییغصّه 

 ماندم اتکیسه  به که خطی در

 خواندیمی کاش، بود، من نام

 

 ماندیینم و خواندیمی کاش،

 سیاه روزهای به را خوشدلی

 دیدمنمی کاشکه کاشکه،

 تباه  حال به تو بعد  را خویش

 

 شادی گ ن که اینامه همان در

 بود  زارم قلب التجاهای

 ها عذرپرسی و هاسرخمی

 بود بهارم صد  آرزوهای

 



 افتاده  تو کیسه از  شاید 

 روزی ش خو امید با امنامه 

 شادشگ ب و کسی شاید یافت

 دلسوزی؟  نمود من بر و خواند 

 

 گذرد یم سال دو اینک تو بی

 گذرد یم محال و سخت چه و

 دانم ی م ولیک ندانی، تو

 گذرد می حال چه محبّت بی

 

 تو ز رفت سال دو اندک اندک

 گذشت  عمر تمام من از گویی

 مرد  چون درون ن،درو من سوختم

 شکست سخت که من بخت شیشه

 

 گورستان سوی به کشاند ی م

 افشانده  دستم بند  از قسمت

 حال تا خورممی افسوس  لیک

 ! افتانده؟ تو کجا را خطم که

 

 

 



 سه

 

 یادمیده  جانم به روح مثل که آن ای

 ! یاهدید  نور منی، آن از منی، عمر

 هادرخت  زوال و برگریز فصل در

 یارسیده ناگه به امید  گل همچون

 بود انجماد در ثانیه تمام تو بی

 ایهپدید  نویدی، هیچ نبود یعنی

 نمردنم، برای بهانه بهترین ای

 یادیده  تو را دل محبّت من چشم در

 منی قسمتهم که عشق، خدای شکر

 یابرگزیده  مرا عشق که این خوشحالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چهار

 

 نرو،  خبربی عزیزدلم من، چشم از

 رون دیگر من، دل به آمدی که حالا

 نکن رها عشقم حرمت به مرا تنها

 !نرو سفر یا مرا بگیر  خودت با یا

 است  زنده امید  روشنت هایچشم در

 نرو هدر، بر مده باد به مرا عمر

 بمان شوم،یم غزل  عطر غرق تو با من

 و نر نظر، خوش  ای شوم،ی م شکسته تو بی

 است واهمه و ترس  از پُر توبی  ه،جادّ سوی آن

 و نر همسفر، ای رسم،ینم شوم،ی م گم

 امید  روزه ای عاطفه، آفتاب ای

 ! نرو سحر، شب پس ز دمد نمی  توبی

 

 

 

 

 

 

 



 پنج 

 

 نبود،  آسمان بغل در ماه که امشب

 د نبو عاشقان نفسهم  و دردآشنا

 کنم، ی م شعر را تو خاطرات که گفتم،

 نبود  زبان در ولی آه غیر به چیزی

 امه بود شاد خودت برای فقط  عمری

 ! نبود بیکران من خنده عمر پهنای

 گذاشتی پا دلم روی به ا!وفبی ای

 نبود؟  گران آیا دل شکست ولی رفتی،

 داشتم دوست را تو قلب عاشقانه من

 د! نبو زمان و زمین به من  عشق مانند 

 گریستم تنها پنجره پشت صبح تا

 نبود؟  آسمان بغل در چه از مهتاب


